
ياسر ملكي
دكتراي الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

معناي شادي
مولانا كه از بزرگ‌ترين عارفان ايراني - اســامي است، با چشم‌انداز 
نويني به موضوع »شــادي« مي‌نگرد و راهكارهاي دقيقي براي شــاد 
زيســتن ارائه مي‌دهد. او به تعبيــر باركز، بنيان‌گذار الهيات خندان 
است؛ تعبيري كه نشــان مي‌دهد وجد و سرور عنصر اصلي شعرهاي 
اوســت و برخلاف كســاني كه دنيا را آكنده از غم و اندوه مي‌بينند، 
او زندگي را جريانــي زيبا و دلپذير مي‌داند. شــادي از منظر مولانا، 
رويدادي بيروني و ناگهاني نيســت، بلكه اوضــاع و احوال دروني فرد 
در توليد آن سهم ويژه و منحصربه‌فردي دارد و حقيقتي فراتر از يك 

احساس يا هيجان صوري و زودگذر است.
تأكيد مولانا بر جنبش دروني تعالي‌بخشــي است كه تا عميق‌ترين 
لايه‌هاي وجود نفوذ مي‌كند و شــخص را در تجربه‌اي آكنده از شور و 
لذت اصيل غرق مي‌سازد. لذا شادي معنوي با نوعي گشودگي و بسط 
روحي همراه است كه از طريق رفع شكاف‌ها و گره‌هاي رواني حاصل 
مي‌شــود. با اينكه در نگاه نخست به نظر مي‌رسد دستيابي به چنين 
تجربة ارزشمندي سخت و فراتر از توان معمول انسان‌هاست، اما زماني 
كه شــخص براي درك چنين احساس متعالي قدم برمي‌دارد، حسي 
آميخته با »شــور و اميد« او را به پيمــودن ادامة راه دلگرم مي‌كند و 
عبور از ســختي‌ها و دشــواري‌هاي راه برايش آسان مي‌شود؛ البته به 
شرطي كه اين تلاش دروني با لطف و عنايت رباني درآميزد. پرواضح 
اســت كه اين تلقي بلند از شادي، با تلقي عوامانه از شادي و يا حتي 
با برخي ديدگاه‌هايي كه شــادي را تا ســرحد يك احساس و هيجان 
زودگذر تنزل مي‌دهند و برخي كاركردهاي رواني محدود را براي‌ آن 

تعريف مي‌كنند، تفاوت‌هاي جدي دارد.

ضرورت شادي
شادي با معناي بلندي كه مولانا ارائه مي‌كند، امري لازم و حياتي 
است كه زندگي بدون آن سامان درستي ندارد و انرژي رواني شخص 
در اثر فشارهاي پي‌درپي تحليل مي‌رود و از ادامة راه باز مي‌ماند. مولانا 
شــادي را به حالت دست، زماني كه كاملًا باز است، تشبيه مي‌كند؛ با 
اين ملاحظه كه با دســت هميشه باز، نمي‌توان از عهدة همة كارهاي 
زندگي برآمد. لذا شــادي دروني به مكمــل مهمي چون غم - يعني 
حالت بستة دست- هم نياز دارد؛ تا زندگي در اثر توأماني غم و شادي 

در مسير درستش قرار گيرد.
زندگي زماني بيمار مي‌شود كه احساسات و عواطف فرد در اثر ميل 

افراطي به سوي شادي يا غم، دچار اختلال و بي‌نظمي شود 
و چرخة تصميم‌ســازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها را با اختلال 
روبه‌رو كند. لذا افراد هميشــه شاد يا هميشه غمگين از 

زندگي خود رضايت ندارند و همواره در حســرت 
داشتن يك زندگي آرام باقي مي‌مانند. زندگي 
به تعبير مولانا، پرنــده‌اي با دو بال غم و 
شادي است كه هماهنگي آن‌ها با هم، لازمة 
پرواز اين پرنده است. به محض اينكه بال‌ها 
آسيب ببيند و به هر دليل كارايي‌اش را از 
دست بدهد، اتفاق ناگواري براي اين پرنده 

خواهد افتاد:ي ا امكان پرواز را از 
دست خواهد داد وي ا در ارتفاع 
بسيار پاييني پرواز خواهد كرد 
و از ديدن چشم‌اندازهاي زيبا و 
لذت‌هاي بزرگ‌تر محروم خواهد 

شد. همراهــي مُدام غم و شادي از 
اين نظر اهميت دارد كه به روان فرد 

طراوت و پويايي مي‌بخشد و لذت‌ها و 
بهره‌هاي فراواني را نصيبش مي‌كند. البته 

بي‌شــك ايجاد اين هماهنگي كار آســاني 
نيســت و بايد آن را به مرور و در يك زمينة 

روحي آماده به‌دست آورد.

مجتهد پيش  آيينه‌ست  چو  غم 
كاندرين ضد، می‌نمايد رویِ ضد

بعدِ ضدِ رنج، آن ضدِّ دگر
رو دهد، يعنی گشاد و كّر و فر

اين دو وصف از پنجۀ دستت ببين
بعدِ قبض مشت، بسط آيد يقين

ادبيات در خدمت مشاوره
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پنجه را گر قبض باشد دائماً
يا همه بسط، او بود چون مبتلا

زين دو وصفش كار و مكسب مُنتَظِم
م  چون پَرِ مرغ اين دو حال، او را مُِ

خاستگاه شادي
كانون اصلي شــادي درون ما قــرار دارد؛ قاعده‌اي ثابت كه در همة 
مكان‌ها و زمان‌ها مفيد و معتبر اســت. مولانا براي نشان دادن مسير 
اصلي و درســت شاد بودن و شاد زيستن، تجربة متفاوت دو انساني را 
بيان مي‌كند كه يكي در كنج زندان، سرشــار از مستي و شادي است، 
و ديگري با وجود بودن در باغي ســبز و زيبا، از احســاس ترشــي و 
تلخي رنج مي‌برد. واقعيتي كه نشان مي‌دهد: »گنج شادي قطعاً درون 
ماســت« و محيط بيرون، تأثير مستقيم در توليد شادي يا تلخ‌كامي 
نــدارد. به عبارت ديگر، انســان‌ها اين توانايــي را دارند كه حتي در 
محيط‌هاي تنگ و بســته و با وجود كمترين وسايل و امكانات هم، به 
عالي‌ترين سطح از نشاط دروني دست يابند. در حقيقت توليد شادي و 
تقويت آن در زندگي، بيش از آنكه به مؤلفه‌هاي بيروني وابسته باشد، 
از درون اســرارآميز ما سرچشــمه مي‌گيرد و سپس به بيرون سرايت 

مي‌كند.
در تلقي مولانا، احساس شادي به خودي خود به‌وجود نمي‌آيد، بلكه 
كاوشي دروني را مي‌طلبد كه آميخته به پاره‌اي رنج‌ها و دشواري‌هاست 
و به »ويراني بدن« يا همان زوال تعلق‌ها و تمناهاي نفساني مي‌انجامد. 
اين هزينة ســنگيني است كه سالك براي رسيدن به شادي و بهجت 

دروني مي‌پردازد.

لذت از درون دان نه بُرون راه 
و حصون ابلهی دان جستن از قصر 

آن يكی در كنج زندان مست و شاد
بی‌مراد و  در باغ ترش  وان دگر 

نيست ويران كن بدن قصر چيزی 
مير من ای  گنج در ويرانی است 

مولدهاي شادي
عشق پايدار

همة انســا‌ن‌ها در زندگي به يك عصاي رواني محكم نياز دارند تا به 
تعادل و قرار دروني برسند. اما پرسش مهم اين است كه به چه كسي 
بايد تكيه داد و آن كس بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ اين پرسش 
از زبان عارفي چون مولانا، يك پاســخ بيشتر ندارد و آن دل بستن به 
معبودي بي‌گزند است كه سرچشمة همة شيريني‌ها و زيبايي‌هاست. 
عشق به او عشــقي اصيل و ماندگار اســت كه قدرتمند‌ترين نيروي 
موجود در اين عالم و اصلي‌ترين عامل توليد شــادي حقيقي است. با 
چنين عشقي كه منحصر در اين محبوب بي‌همتاست، مي‌توان به حدّ 
بالايي از صفا و طراوت دست يافت. عاشق شدن از نظر مولانا، سودايي 
اســت كه انسان را از جا و مكان مي‌رهاند و با قدرت نهفتة خود، كفر 
را به دين و تلخي را به شــيريني بدل مي‌كند. بي‌شك، همة شادي‌ها 

گداي عشــق‌اند و خنده‌رويي خصلت پايدار عاشقاني است كه خندان 
زندگي مي‌كنند و خندان هم مي‌ميرند:

مرحبا ای عشق خوش سودای ما
ما علت‌های  جمله  طبيب  ای 

ای دوای نخوت و ناموس ما
ای تو افلاطون و جالينوس ما

وصل به نكيان
عامل دوم در توليد شــادي حقيقي، بهره‌مندي از كساني است كه 
طبع لطيف و نفسي بهاري دارند؛ »اقليت احياگري« كه با توان روحي 
و نفوذ معنوي فوق‌العاده، دل‌هاي بي‌شــماري را از غم‌هاي جانفرســا 

نجات مي‌دهند.
رازشان به اين برمي‌گردد كه در اثر مجاورت با نيكان، صفات خوبي 
كه در آنان وجود دارد، به‌طور مخفيانه‌اي به آنان منتقل شده و در اثر 
اين انتقال پنهاني، احوالشــان هم دچار تغيير و دگرگوني شده است. 
در هر دوره‌اي از زندگي بشر، زنده‌دلاني هستند كه مي‌توان بي‌واسطه 
يا از طريق واسطه‌هايي مطمئن به ملاقاتشان رفت و از صدها قيامت 
نقدي كه در درونشــان اســت، بهره‌هاي زيادي بُرد كه كمترين آن، 

مستي همسايه و رساندن او به شاهد حقيقي است:

كه بر حريف غمگين منشين گفتم 
منشين شيرين‌  خوش‌دلان  پهلوی  جز 

خار مرو سوی  در باغ چو آمدی 
جز با گل و ياسمين و نسرين منشين

زندگي در حال
زندگي در حال به معناي زيستن در شرايط حاضر و بهره‌مند شدن 
از داشته‌ها و فرصت‌هاي نقد و آماده‌اي است كه به سبب‌هاي متفاوت 
در اختيار فرد قرار مي‌گيرد؛ فرصت‌هايي كه بايد آن‌ها را شــناخت و 
مورد استفادة مفيد قرار داد. تعبير »ابن‌الوقت« كه مولانا آن را خصلتي 
صوفيانه مي‌خواند، معنايي دقيق‌تر و عميق‌تر از همين موضوع است. 
ابن‌الوقــت يعنــي فرزند وقت بودن و به معناي كســي اســت كه از 
فرصت‌ها و داشــته‌هاي اكنون خود، بهترين استفاده را مي‌كند. شكار 
فرصت‌ها براي عارفان به تلقي آنان از مفهوم »وقت« مربوط مي‌شود. 
براي صوفيان صاف‌انديش، ماضي و مستقبل يكي است و عنصر زمان 
كه از حركت در جسم ناشي مي‌شود، هرگز قابل تقسيم نيست. لذا به 
ميزاني كه انسان‌ها از حصار تن رهايي پيدا مي‌كنند، به حقيقت زمان 
و وحدت موجود در آن پي مي‌برند و با اين كار ميزان بهره‌شــان را از 

شرايطي كه در آن قرار دارند، بالا مي‌برند. به قول مولانا:

صوفی ابن الوقت باشد ای رفيق
نيست فردا گفتن از شرط طريق

تو مگر خود مرد صوفی نيستی
را از نسيه خيزد نيستی نقد 

مثنوی دفتر سوم

مثنوی دفتر اول

مثنوی دفتر ششم

مولوی ديوان شمس

مثنوی دفتر اول
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